
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 55/44/4542تاریخ دریافت: 
 4547  تابست  ان، 54 ، شماره هشتمسال    58/5/4547تاریخ پذیرش: 

 

 یل فرجتبیین سازگاری نهی از استعجال و امر به دعا برای تعج
 1مجتبی خانی

 چکیده
در روایات مهدوی، از سویی به دعا برای تعجیل ف رج توص یه ش ده و از طرف ی 

گرفت ه اس ت. س  ال ای ن  شتاب خواهی و استعجال در امر ظهور، مورد نهی قرار 
که آیا این دو بی ان از تن اقض رن ج نمی ب رد و آی ا دع ا ب رای تعجی ل ف رج،  است 

پاس  خ ب  ه ای  ن س  وال، دلی  ل  عجال نیس  ت؟!خواهی و اس  ت مص  داقی از ش  تاب
کوشیده است تا با تبیین دقیق مفهوم  سامان یافتن این مقاله است. نویسنده 

بی  ت؟عهم؟ ب  ه ای  ن  لغ  وی و بازشناس  ی جایگ  اه اس  تعجال در س  ایه روای  ات اهل
خواهی پ یش از  که استعجال، ش تاب پرسش پاسخی در خور دهد. خلاصه این

ک   ه در جه   ل ب   ه وظیف   ه، س   نتف   راهم آوردن مق   دمات ام   ر  ها و  ظه   ور اس   ت 
حکم ت ت  خیر ظه ور ریش  ه دارد ام ا دع ا ب  رای تعجی ل ف رج، ب  ه عن وان ج زء ی  ا 

ک  ه  ش  رط مق  دمات ظه  ور، ش  تاب کن  ار ف  راهم آوردن مق  دمات اس  ت  خواهی در 
آوری  براساس تاتیر شایان دعا در تعجیل ظه ور م ورد توج ه اس ت. نح وه جم ع

کتا داده ای و روش تحقی   ق در آن توص   یفی تحلیل   ی  بخان   هه   ا در ای   ن مقال   ه 
  است.

کلیدی  واژگان 
ها، حکم ت  ، وظیف ه، س نتدعا، تعجیل فرج، ظه ور، انتظ ار، ام ام مه دی

 در ت خیر ظهور.

                                                        
 (.mojtabakhani455@gmail.comسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم ). پژوهشگر م 1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
ک ه ش تاب در رس یدن آن  دان د هم ان عقل بشری رسیدن به هدف مطلوب را مطل وب می ط ور 

و  ش مرد. ظه ور مه دی موع ود را م ذموم و ب د میمطلوب دانسته و ت خیر در نائل شدن به آن 
ک  ه عق   ل انس  ان رس   یدن و زود رس  یدن ب   ه آن را  تش  کیل دول   ت ع  دل جه   انی، مطل  وبی اس   ت 

ک  ه ت   خیر آن مس  اوی اس  ت ب  ا ادام  ه وض  ع  دان  د و ت   خیر آن را قب  یخ می مطل  وب می ش  مرد چ  را 
که در روایات، توصی ه به دع ا ب رای تعجی ل ف رج نامطلوب و استمرار جریان ظلم. از این رو است 

از طرفی روایاتی نیز  1شد. چه تعجیل ظهور امری نامطلوب بود متعلق دعا واقع نمی شده و چنان
ک  ه از اس  تعجال و ش  تاب کرده داری  م  ان  د و آن را مای  ه  خواهی در ام  ر ظه  ور ام  ام عص  ر؟عج؟ نه  ی 

ک ه آی ا ای ن دو بی ان از تن اقض رن  2اند. هلاکت دانسته ب رد و آی ا دع ا ب رای  ج نمیسوال ای ن اس ت 
ک ه اهل خواهی و استعجال نیست؟! تعجیل فرج، مصداقی از شتاب بی ت؟عهم؟  م ا ب ر ای ن ب اوریم 

ک   لام ع   دل و همت   ای قرآن ش   ان ب   رادر ق   رآن و بلک   ه مب   ین و مفس   ر آن اس   ت. بن   ابراین  ان   د و 
که در قرآن باطل و تناقض راه ندارد همان کلام اهل 3گونه  دارد. پس لا جرم مراد بیت نیز راه ن در 

از دعا برای تعجیل فرج و مقصود از اس تعجال متف اوت اس ت و ب ر م ا لازم اس ت مفه وم و جایگ اه 
ک ه در س طور آت ی ب ه  کنیم. این بازشناسی موضوع اصلی ای ن مقال ه اس ت  استعجال را بازشناسی 

 تبیین آن خواهیم پرداخت.

 استعجال در لغت
گوی  د: ع  ین و  اس  ت. اب  ن ف  ارس می« ع ج ل»ل از م  اده اس  تعجال در لغ  ت مص  در ب  اب اس  تفعا

ک ه یک ی ب ر اس راع و ش تاب و دیگ ری ب ر بع ض حیوان ات  جیم و لام دارای دو اصل ص حیخ اس ت 
( برخ ی نی ز ب رای العج ل و العجل ة معن ایی در براب ر 645ش: 4572کن د. )اب ن ف ارس،  دلالت می

کندی قائل عجل ه را ب ه معن ی طل   و  مف ردات راغ   در (4052ق: 4056اند. )جوهری،  باء و 
کی  د می خواس  تن ش  ی قب  ل از آم  اده ش  دن و ب  ه س  رانجام رس  یدن آن می ک  ه ای  ن  دان  د و تا کن  د 

خ   واهش ناش   ی از ش   هوت انس   انی اس   ت و از ای   ن رو ص   فتی اس   ت م   ذموم. )راغ     اص   فهانی، 
 ( 207ق: 4052

                                                        
جِ فَإِنَّ َ لَِ  فَرَجُکُم. 1 عَاءَ بِتَعْجِیلِ الْفَرَ رُوا الدُّ ِِ کْ

َ
 (072، 5ق: ج4542.... )صدوق،  وَ أ

مُونَ.. 2 اتُونَ وَ هَلََ  الْمُسْتَعْجِلُونَ وَ نَجَا الْمُسَلِّ
 (567، 4ق: ج4082، ینی)کل کَذَبَ الْوَقَّ

تیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمم حَمید .3
ْ
 (05)فصلت:  لا ی 
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 اما استعجال در عبارت اهل لغت چنین آمده است:
حثِته. و عجلته: سبقته. قال الله تع الی: اعجل تم ام ر ربک م؛ )اب ن ف ارس، و استعجلت فلانا: 

 1(645ش: 4572
 2(4056ق: 4056و استعجلته: طلبت عجلته؛ )جوهری، 

کلّفت  ه ان  ای حثِت  ه و امرت  ه ان یعجّ  ل ف  ی الام  ر. و اعجلت  ه و تعجّل  ت خراج  ه و اس تعجلته ای 
 3(552، 4ق: ج4084یعجله؛ )فراهیدی، 
ع و حضر فهو عاجل و منه العاجلة للس اعة الحاض رة... عجل عجلا من  باب تع  و عجلة اسر

ک ذلک و اعجلت ه ب الالف حملت ه عل ی ان یعج ل و عجل ت ال ی الش ی  و تعجل و استعجل فی امره 
 4(540ق: 4052سبقت الیه فانا عجل.... )فیومی، 
گف ت م اده عج ل ب ه ص ورت لازم و متع د با توجه ب ه مطال   بی ان ش ده می ی در اب واب ت وان 

ک   دام معن   ی خ   ود را دارد.  ک   ار ب   رده ش   ده اس   ت و در ه   ر  افع   ال، تفع   ل، تفعی   ل و اس   تفعال ب   ه 
 گوید:  مصطفوی در این باره می

کن دی دارد یعن ی ب ه معن ی اس تباق و  کلمه )ع ج ل( معن ایی در مقاب ل ب اء و  ریشه در این 
که بدون صبر تا زمان رس یدن موع دش؛ چ ه این ک ه آن ام ر مم دوح ی ا  اسراع در امری است 

عج ل و اس تعجال و اعج ال و  نیفرق ب که نیت فرد خیر باشد یا شر. اما  مذموم باشد یا این
کار است. تعج نیا لیتعج که عجل نفس اسراع و شتاب در  ش تاب دادن  یبه معن لیاست 
کمی تفاوت و شتاب دادن را دارد لیتعج یهمان معن زیاست. اعجال ن گرید زیبه چ . اما با 

 5است. یگرید ایطل  عجله و شتاب از خود  یاستعجال به معن
                                                        

گرفتم. .1  استعجلت فلانا یعنی او را برانگیختم و عجلته یعنی بر او پیشی 
کردم. .2  استعجلته یعنی از او عجله را طل  
کردم.استعجلته یعنی او را برانگ .3 کار امر   یختم و به عجله در 
کردم. .4 کذلک و اعجلته بالالف یعنی او را وادار به عجله   تعجل و استعجل فی امره 
حل ول وقت  ه.  یال  تص بریام ر م ن دون ان  یال باء و ه و الاس تباق و الاس راع ف   قاب لیالم ادة ه و م  ا  یان الاص ل الواح د ف  .5

ک   ان  ل   ک الام   ر مم   دوحا او مکروه   ا، و ک   ان الن س   واء  العج   ل و  نیاو ش   را... و الف   رق ب    رای   خ دی   و قص   د المر ةی   س   واء 
: ه و لی الامر)و لا تعجل ب القرآن(. و التعج یو الاسراع ف لاستباق: ان العجل هو نفس الیالاستعجال و الاعجال و التعج

ک ون النظ ر ف لی ای جعل العذاب له م مس رعا. و الاعج ال: ه و التعج )لعجّل لهم العذاب( آخر مسرعا ءیجعل ش  هی م ع 
کما ف یالفعل لا ال امیجهة ق یال الفاع ل لا  امی جه ة ق یال  هی)و ما اعجلک عن قومک( فالنظر فل، یالتفع یجهة الوقوع 
ک ان الطل    ع ن نفس  ه او ع ن غ یال   س  تعجلونکی)و  رهی  جه  ة الص دور. والاس  تعجال ه و طل    العجل ة و الرغب  ة، س  واء 

ای ت دعون  قب ل الحس نة ئةیق وم ل م تس تعجلون بالس  ای . ق ال هیف لیب و التعجعنک نزول العذا طلبونیای  بالعذاب
 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 تفاوت عجله با سرعت و سبقت
که سزاوار است. ییگرفتن در جا یشیسرعت همان تقدم و پ ( 467ق: 4048)عسکری،  است 

کس   ی ی  ا چی  زی( در حرک  ت ی  ا ام  ری اس   ت)فراهیدی،  گ  رفتن )از  س  بقت نی  ز ب  ه معن  ی پیش  ی 
ک  ار اس  ت نس  بت ب  ه ب  ه عب  ارت د 1(.72، 2ق: ج4084 یگ  ر س  بقت هم  ان س  رعت و تعجی  ل در 

کریم آمده  :اند دیگری. سرعت و سبقت هر دو در قرآن 
 (111عمران:  )آل ...راتِ یالَْ  سارِعُونَ فِ یوَ 

قاا  وَ سااارِعُوا إِى تْ ِ ْ ُ   َ عِااد َ
ُ
ااماواتُ وَ ادَْرُْ  ل هُ عَةْسُاااَا الس َ اا كُاامْ وَ جَن َ ِ  ُ َِّ َْ   ینمَغْفِااةَ م مِاا

 (111عمران:  )آل
قُوا إِى ُِ اذ  سا تْ ِ   َ عِاد َ

ُ
ماءِ وَ ادَْرِْ  ل كَعَةِْ  الس َ هُ عَةْسُها  كُمْ وَ جَن َ ِ  ُ َِّ َْ ََ آمَنُاوا یمَغْفِةَ م مِ

الِلَّه وَ رُسُِ هِ ذِ كَ فَضْلُ الِلَّه  َْ یؤْتیُِ  (11)حدید:   یمشاءُ وَ الُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظیهِ مَ
قُونوَ ا ُِ ا قُونَ الس َ ُِ ا ون.  لس َ ُُ قَر َ ولئِكَ الُْْ

ُ
 (11-11)واقعه:   ل

که ابوهلال عسکری می اما تفاوت عجله با سرعت و سبقت در نکته  گوید:  ای است 
ک ه س زاوار اس ت. س رعت از ص فات ن ییگرفتن در جا یشیسرعت همان تقدم و پ  ک ویاست 

کند ضیاست و نق کردن  یآن ابطاء و  اما عجله تقدم و  است بدکه از صفات  هبودو معطل 
که سزاوار نیست. عجله از صفات بد بوده ولی نقیض آن یعنی  گرفتن درجایی است  پیشی 

 2انات )تانی و تامل ( از صفات نیکو است. )همو(

کلم ات )عجل ه، س رعت و س بقت( ب ا  که باید می ان معن ای ریش ه نکته مهم دیگر این ای ای ن 
کلم ه در لغ ت چی زی اس ت و در شان تفاوت قائل  متعلق گ اه معن ای اص لی  ش د. ب ه عب ارت دیگ ر 

ک  ه  اس  تعمال چی  ز دیگ  ری. چن  ان گذش  ت عجل  ه ب  ه معن  ی اس  راع و ش  تاب در ام  ری اس  ت  چ  ه 
موعدش نرسیده و این بالذات مذموم است خواه آن امر ممدوح باشد یا مذموم. البته در برخ ی از 

عجل ه ب ه معن ی رس د  پ ذیرفت، از ای ن رو ب ه نظ ر میتوان م ذموم ب ودن عجل ه را  استعمالات نمی
 گوید: می چه عسکری چنان اسراع باشدمطلق 

                                                                                                                                  
کم  ا ف   ةی  العج  ل بحس  ن الن ک  ونیالا ان  ةوتطلب  ون ع  ن انفس  کم العج  ل. فظه  ر ان العجل  ة مذموم   فم  ن  یو الاعتق  اد 

 (05-05، 7ش: ج4567، ی)مصطفو.  ...هیفلا اتم عل نیومی یتعجل ف
بْقُ  .1  . و سُبْقَةٌ و سَابِقَةٌ أی سبق غیره إلیه  که فی الجری و فی اومر سَبْقٌ : القدمة، و تقول:  السَّ
ان  ینبغ  یلا م  ایم  ذموم و ه  و الابط  اء، و العجل  ة ف ض  هایمحم  ودة و نق یو ه   هی  ف تق  دمیان  ینبغ  ی م  ایالس  رعة التق  دم ف .2
 .محمود و هو اِناة ضهایمذمومة و نق یو ه هیف تقدمی



ج   
ل فر

جی
ی تع

ا برا
 دع

ر به
و ام

ال 
عج

است
ی از 

ی نه
زگار

 سا
ین

تبی
  

                

 

 

10 
 
 

، ی)عسااك . اساارعا فااان ذلااک  عاای «رب لتااری کیااعج ااا ال» فامااا قولااه تعاااى
  (168ق: 1111

 برآیند مفهوم لغوی استعجال
ش  تاب اس  تعجال ب  ه معن  ی طل    عجل  ه از خ  ود ی  ا دیگ  ران اس  ت. عجل  ه ب  ه معن  ی س  رعت و 

که ب ه س رانجام خ ود نرس یده و در ج ایی  در آن لازم و ت  نی ص بر ک ه  اس تنسبت به چیزی است 
نس بت ب ه چی زی خ واهی  اس تعجال ب ه معن ی ش تاب بن ابراین .باش د بوده و شتاب در آن م ذموم

که به سرانجام خود نرسیده و مقدمات آن فراهم نیست.  است 

 استعجال در قرآن
ک  ار رفت  ه اس  ت. ب  ه نظ  ر ای  ن ماده)عج  ل( ب  ا مش  تقا ک  ریم نی  ز ب  ه  ت مختل  ف در آی  ات ق  رآن 

ک ریم هم ان ش تاب می خ واهی و طل   عجل ه باش د. بن ابر  رسد مقصود از استعجال در آیات ق رآن 
ک  ریم سرش ت انس ان ب  ا عجل ه عج ین اس  ت و انس ان از ابت دا عج  ول ب وده اس  ت. در  1آی ات ق رآن 

ام ا ب ه  2عجل ه و اس تعجال مم دوح و س زاوار باش درسد  آیات شریفه هر چند در مواردی به نظر می
کلی این وصف در قرآن منهی بوده و سزاوار نیست. کف ار  3طور  این وص ف در آی ات زی ادی وص ف 

ک ه احک ام اله ی و انج ام  و در آن 4ایمان دانسته شده و افراد بی کی د ش ده  ها ب ر ای ن نکت ه مه م تا
                                                        

نْسَ  انُ مِ   .1 ِ
کُنْ  تُمْ صَ  ادِقِینَ خُلِ قَ اِْ رِیکُمْ آی  اتِی فَ  لَا تَسْ  تَعْجِلُونِ. وَیقُولُ  ونَ مَتَ  ی هَ  ذَا الْوَعْ  دُ إِنْ 

ُ
_ 52: اءی  )انب نْ عَجَ  لم سَ   

نْسَانُ عَجُولا  ( 57 ِ
رِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیرِ وَکَانَ اِْ

نْسَانُ بِالشَّ ِ
 (44)اسراء:  وَیدْعُ اِْ

عْجَلََ  عَنْ قَوْ  .2
َ
تَرِی وَعَجِلْتُ إِلَیَ  رَبِّ لِتَرْضَیوَمَا أ

َ
ولَاءِ عَلَی أ

ُ
وَاْ کُ رُوا الَله فِ ی  (70_ 75)ط ه:  مَِ  یا مُوسَی قَالَ هُمْ أ

قَ  ی وَ  رَ فَ  لَا إِتْ  مَ عَلَی  هِ لِمَ  نِ اتَّ خَّ
َ
ی  امم مَعْ  دُودَاتم فَمَ  نْ تَعَجَّ  لَ فِ  ی ی  وْمَینِ فَ  لَا إِتْ  مَ عَلَی  هِ وَمَ  نْ تَ   

َ
قُ  وأ کُ  مْ إِلَی  هِ اتَّ نَّ

َ
ا الَله وَاعْلَمُ  وا أ

ی دِی النَّ اسِ عَ نْکُمْ وَلِتَکُ ونَ آی  (585)بقره:  تُحْشَرُونَ 
َ
خُ ذُونَهَا فَعَجَّ لَ لَکُ مْ هَ ذِهِ وَکَ فَّ أ

ْ
ی رَة  تَ  ِِ کَ ة  وَعَ دَکُمُ الُله مَغَ انِمَ 

ا اُ سْتَقِیم  لْنَ ا لَ هُ فِیهَ ا مَ ا نَشَ اءُ لِمَ نْ نُرِی دُ تُ مَّ جَعَلْنَ ا لَ هُ ( 58)فتخ:  لِلْمُْ مِنِینَ وَیهْدِیکُمْ صِرَاط  کَانَ یرِی دُ الْعَاجِلَ ةَ عَجَّ مَنْ 
ا ا مَدْحُور  مَ یصْلَاهَا مَذْمُوم   (47)اسراء:  جَهَنَّ

نْ یقْضَ  ی إِلَی   .3
َ
فَ  لَا ( 440)ط  ه:  َ  وَحْی  هُ وَقُ  لْ رَبِّ زِدْنِ  ی عِلْم   افَتَعَ  الَی الُله الْمَلِ  ُ  الْحَ  قُّ وَلَا تَعْجَ  لْ بِ  الْقُرْآنِ مِ  نْ قَبْ  لِ أ

ا مَا نَعُ دُّ لَهُ مْ عَ دّ  بْ بِ هِ لِسَ انََ  لِتَعْجَ لَ بِ ( 70: می)م ر تَعْجَلْ عَلَیهِمْ إِنَّ ولُ و ( 46: ام تی)ق هِ لَا تُحَ رِّ
ُ
کَمَ ا صَ بَرَ أ فَاصْ بِرْ 

سُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَ   مِ نْ نَهَ ارم بَ لَاٌ  فَهَ لْ یهْلَ ُ  إِلّاَ الْقَ وْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
هُمْ ی وْمَ ی رَوْنَ مَ ا یوعَ دُونَ لَ مْ یلْبَثُ وا إِلّاَ سَ اعَة  نَّ

َ
کَ   مُ هُمْ 

هُمْ ی وْمَ ی  (52)احق اف:  الْفَاسِقُونَ  نَّ
َ
کَ   سُ لِ وَلَا تَسْ تَعْجِلْ لَهُ مْ  ولُ و الْعَ زْمِ مِ نَ الرُّ

ُ
کَمَ ا صَ بَرَ أ رَوْنَ مَ ا یوعَ دُونَ لَ مْ فَاصْ بِرْ 

 مِنْ نَهَارم بَلَاٌ  فَهَلْ یهْلَُ  إِلّاَ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 
 (52)احقاف:  یلْبَثُوا إِلّاَ سَاعَة 

نَ ا قَبْ لَ ی وْمِ الْحِسَ ابِ  .4 لْ لَنَا قِطَّ نَا عَجِّ کُنْ تُ  ( 46)ص:  وَقَالُوا رَبَّ مْلِ ُ  وَیقُولُ ونَ مَتَ ی هَ ذَا الْوَعْ دُ إِنْ 
َ
مْ صَ ادِقِینَ. قُ لْ لَا أ

خِرُونَ سَ 
ْ
جَلُهُمْ فَ لَا یسْ تَ 

َ
جَلٌ إَِ ا جَاءَ أ

َ
ةم أ مَّ
ُ
 مَا شَاءَ الُله لِکُلِّ أ

ا إِلّاَ ا وَلَا نَفْع  کُمْ لِنَفْسِی ضَرّ  تَ ا
َ
ی تُمْ إِنْ أ

َ
رَأ
َ
اعَة  وَلَا یسْ تَقْدِمُونَ قُ لْ أ

 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ح  اکم ب  ر ع  الم اس  ت و ب  ه عب  ارت دیگ  ر در ام  ور در ع  الم ت  ابع مش  یت خ  دا و پی  رو ح  ق و نظ  ام 
کفار  1پیوندی مستحکم با وعده خدا و جریان سنن الهی در نظام عالم است. در غال  این آیات 

ک رده و از خ دا و پی امبرش در  گرفتن چهره حق به جان  و انکار وعید و عذاب الهی، استعجال  با 
کریم با قطعی خوان دن ن  نزول آن شتاب می کن د  زول ع ذاب اله ی چن ین بی ان میخواهند. قرآن 

کف ار ش مه که چنان ک ه چ ه  کنن د آرزو دارن د  ک اش چن ین درخواس تی  ای از ع ذاب اله ی را درک  ای 
 2نداشتند.

                                                                                                                                  
ا مَ اَ ا وْ نَهَ ار 

َ
ا أ کُنْ تُمْ بِ هِ تَسْ تَعْجِلُونَ  عَذَابُهُ بَیات  نَ وَقَ دْ  َْ تُ مَّ إَِ ا مَ ا وَقَ عَ آمَنْ تُمْ بِ هِ آ

َ
: ونسی ) یسْ تَعْجِلُ مِنْ هُ الْمُجْرِمُ ونَ. أ

هَ ا الْحَ قُّ ( 24_ 07 نَّ
َ
ذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَیعْلَمُونَ أ ذِینَ لَا یْ مِنُونَ بِهَا وَالَّ لَا إِنَّ الَّ ذِینَ یمَ ارُونَ فِ ی  یسْتَعْجِلُ بِهَا الَّ

َ
أ

اعَةِ لَفِی ضَ لَالم بَعِی دم  کُ مْ  قَ الَ ی ا قَ وْمِ لِ مَ تَسْ تَعْجِلُونَ بِالسَّ یئَةِ ( 47: ی)ش ور السَّ قَبْ لَ الْحَسَ نَةِ لَ وْلَا تَسْ تَغْفِرُونَ الَله لَعَلَّ
ا مُسْتَقْبِ ( 06)نمل:  تُرْحَمُونَ  وْهُ عَارِض 

َ
ا رَأ وْدِیتِهِمْ قَالُوا هَ ذَا عَ ارِكٌ مُمْطِرُنَ ا بَ لْ هُ وَ مَ ا اسْ تَعْجَلْتُمْ بِ هِ رِی خٌ فِیهَ ا فَلَمَّ

َ
لَ أ

لِ یمٌ 
َ
مْ  رَ  (50)احق اف:  عَ ذَابٌ أ

َ
عَجِلْ تُمْ أ

َ
ا قَ  الَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُ ونِی مِ  نْ بَعْ دِی أ سِ ف 

َ
وَلَمَّ  ا رَجَ عَ مُوسَ ی إِلَ  ی قَوْمِ هِ غَضْ بَانَ أ

کُ  مَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَکَادُ رَبِّ
ُ
هُ إِلَیهِ قَالَ ابْنَ أ خِیهِ یجُرُّ

َ
سِ أ
ْ
خَذَ بِرَأ

َ
لْوَاحَ وَأ

َ
لْقَی اوْ

َ
عْ دَاءَ مْ وَأ

َ
وا یقْتُلُونَنِی فَلَا تُشْمِتْ بِ ی اوْ

الِمِینَ   (428)اعراف:  وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّ
 لِلهَِّ یقُ ّ ُ الْحَ قَّ وَ قُلْ إِنِّی عَلَ  .1

بْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِی مَا تَسْ تَعْجِلُونَ بِ هِ إِنِ الْحُکْ مُ إِلّاَ ی وَکَذَّ  هُ وَ خَی رُ الْفَاصِ لِینَ ی بَینَةم مِنْ رَبِّ
مْرُ بَینِ ی وَبَی نَکُمْ وَالُله (22)انعام: 

َ
نَّ عِنْدِی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِی اوْ

َ
عْلَ مُ بِالظَّ الِمِینَ قُلْ لَوْ أ

َ
وَعِنْ دَهُ  (27)انع ام:   أ

 هُ  وَ وَیعْلَ  مُ مَ  ا فِ  ی الْبَ  رِّ وَالْبَحْ  رِ وَمَ  ا تَسْ  قُاُ مِ  نْ وَرَقَ  ةم إِلّاَ یعْلَ 
رْكِ وَلَا مَفَ  اتِخُ الْغَی  ِ  لَا یعْلَمُهَ  ا إِلّاَ

َ
مُهَ  ا وَلَا حَبَّ  ةم فِ  ی ظُلُمَ  اتِ اوْ

هَ ارِ تُ مَّ یبْعَ ثُکُمْ فِی هِ رَطْ م وَلَا یابِسم إِلّاَ  ی لِ وَیعْلَ مُ مَ ا جَ رَحْتُمْ بِالنَّ کُمْ بِاللَّ . وَهُ وَ الَّ ذِی یتَوَفَّ ا کِتَابم مُبِینم جَ لٌ  فِی 
َ
لِیقْضَ ی أ

کُنْ  تُمْ تَعْمَلُ  ونَ. وَهُ  وَ الْقَ  اهِرُ فَ  وْقَ عِبَ  ادِ  ی تُ  مَّ إِلَی  هِ مَ  رْجِعُکُمْ تُ  مَّ ینَبِّ  ئُکُمْ بِمَ  ا  هِ وَیرْسِ  لُ عَلَ  یکُمْ حَفَظَ  ة  حَتَّ  ی إَِ ا جَ  اءَ مُسَ  مّ 
لَا لَهُ 
َ
وا إِلَی الِله مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أ

طُونَ. تُمَّ رُدُّ تْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا یفَرِّ
حَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّ

َ
عُ الْحَاسِ بِینَ أ سْ رَ

َ
)انع ام:   الْحُکْ مُ وَهُ وَ أ

هُمْ بَغْتَ  ة  وَهُ  مْ لَا یشْ  عُرُونَ وَیسْ  تَعْجِلُونََ  بِ ( 24-65 تِینَّ
ْ
ی لَجَ  اءَهُمُ الْعَ  ذَابُ وَلَی    جَ  لٌ مُسَ  مّ 

َ
)عنکب  وت:  الْعَ  ذَابِ وَلَ  وْلَا أ

کَسَ بُوا لَعَجَّ  لَ لَهُ مُ الْعَ ذَابَ بَ  لْ لَهُ مْ مَوْعِ دٌ لَ نْ ی( 25 حْمَ ةِ لَ  وْ یَ اخِ ذُهُمْ بِمَ ا   مِ نْ دُونِ هِ مَ  وْئِلا  جِ  دُوا وَرَبُّ َ  الْغَفُ ورُ ُ و الرَّ
ا( 27)که  ف:  هْلَکْنَ  اهُمْ لَمَّ  ا ظَلَمُ  وا وَجَعَلْنَ  ا لِمَهْلِکِهِ  مْ مَوْعِ  د 

َ
وَلَ  وْ یعَجِّ  لُ الُله لِلنَّ  اسِ الشَّ  رَّ ( 24)که  ف:  وَتِلْ  َ  الْقُ  رَى أ

جَلُهُ    مْ فَنَ    ذَرُ الَّ    ذِینَ لَا 
َ
( 44: ونسی    ) یرْجُ    ونَ لِقَاءَنَ    ا فِ    ی طُغْی    انِهِمْ یعْمَهُ    ونَ  اسْ    تِعْجَالَهُمْ بِ    الْخَیرِ لَقُضِ    ی إِلَ    یهِمْ أ

و ا تَعُدُّ لْفِ سَنَةم مِمَّ
َ
کَ    َ ا عِنْدَ رَبِّ  .(02)حج:  نَ وَیسْتَعْجِلُونََ  بِالْعَذَابِ وَلَنْ یخْلِفَ الُله وَعْدَهُ وَإِنَّ یوْم 

فَبِعَذَابِنَا یسْتَعْجِلُونَ. فَإَِ ا نَزَلَ بِسَ  .2
َ
بْصِ رْ فَسَ وْفَ یبْصِ رُونَ. أ

َ
. وَأ  ی حِ ینم

احَتِهِمْ فَسَ اءَ صَ بَاحُ الْمُنْ ذَرِینَ. وَتَ وَلَّ عَ نْهُمْ حَتَّ
ا یصِ فُونَ  ةِ عَمَّ َ  رَبِّ الْعِزَّ نْ یکُ ونَ رَدِفَ لَکُ مْ بَعْ ضُ الَّ ذِی تَسْ تَعْجِلُونَ. ( 478-426)ص افات:  سُبْحَانَ رَبِّ

َ
قُ لْ عَسَ ی أ

رَهُمْ لَا یشْکُرُونَ وَإِنَّ رَ  َِ کْ
َ
اسِ وَلَکِنَّ أ َ  لَذُو فَضْلم عَلَی النَّ یئَةِ قَبْلَ الْحَسَ نَةِ وَقَ دْ ( 25-25)نمل:  بَّ وَیسْتَعْجِلُونََ  بِالسَّ

فَبِعَ  ذَابِنَا ( 6)رع  د:  لَشَ  دِیدُ الْعِقَ  ابِ  خَلَ  تْ مِ  نْ قَ  بْلِهِمُ الْمَ  ثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّ  َ  لَ  ذُو مَغْفِ  رَةم لِلنَّ  اسِ عَلَ  ی ظُلْمِهِ  مْ وَإِنَّ رَبَّ  َ  
َ
أ

کَ انُ  غْنَی عَنْهُمْ مَ ا 
َ
کَانُوا یوعَدُونَ. مَا أ عْنَاهُمْ سِنِینَ. تُمَّ جَاءَهُمْ مَا  یتَ إِنْ مَتَّ

َ
فَرَأ
َ
هْلَکْنَ ا مِ نْ یسْتَعْجِلُونَ. أ

َ
عُ ونَ. وَمَ ا أ وا یمَتَّ

کُنَّ  ا ظَ  الِمِینَ قَرْی  ةم إِلّاَ لَهَ  ا مُنْ  ذِرُونَ. ِ کْ  رَ  مْ  رُ الِله فَ  لَا تَسْ  تَعْجِلُوهُ سُ  بْحَانَهُ وَتَعَ  الَی عَمَّ  ا ( 584-580)ش  عراء:  ى وَمَ  ا 
َ
تَ  ی أ
َ
أ

نَّ هُ لَا إِلَ 
َ
نْ ذِرُوا أ

َ
نْ أ
َ
مْ رِهِ عَلَ ی مَ نْ یشَ اءُ مِ نْ عِبَ ادِهِ أ

َ
وحِ مِ نْ أ لُ الْمَلَائِکَ ةَ بِ الرُّ  یشْرِکُونَ. ینَ زِّ

َ
قُونِ. خَلَ قَ السَّ مَاوَاتِ هَ إِلّاَ أ نَ ا فَ اتَّ

 
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وایات  استعجال در ر
ک ار و اب داء و اق دام در آن و در مقاب ل ت انی و  ع، مبادرت به انجام  عجله در روایات معادل تسر

در ای ن روای ات از عجل ه و ش تاب  1امل( و ت دة)درنگ( آمده است.اناة، تِبت، تروی)اندیشه و ت
کاری، ن دامت،  بی مورد به ش دت نه ی ش ده و آن را مای ه لغ زش، هلاک ت، خط ا، خط ل و اش تباه

ک ار خی ر و ب ه تعبی ر روای ت  2جل  شر، و موج   غص ه ب ر ش مرده اس ت. « فُ رَص خی ر»ه ر چن د در 
ک ه میه  از جمل ه ویژگی 3نیکو دانسته ش ده اس ت. ک رد  ایی  ت وان ب رای عجل ه از روای ات اس تفاده 

کار و پ یش از اوان و ش روع ام ور اس ت. این اس تعجال در  4که عجله قبل از فرصت و امکان انجام 
گ  اه ب  ه ص  ورت لازم اس  تعمال می در برخ  ی اس  تعمالات روای  ی نی  ز ب  ه معن  ی اس  م  5ش  ود. روای  ات 

                                                                                                                                  
رْكَ بِ  الْحَقِّ تَعَ  الَی عَمَّ  ا یشْ  رِکُونَ 

َ
صْ  حَابِهِمْ فَ  لَا یسْ  تَعْجِلُونِ. ( 5-4)نح  ل:  وَاوْ

َ
فَ  إِنَّ لِلَّ  ذِینَ ظَلَمُ  وا َ نُوب   ا مِثْ  لَ َ نُ  وبِ أ

ذِی یوعَدُونَ  کَفَرُوا مِنْ یوْمِهِمُ الَّ ذِینَ   (68-24: اتی) ار فَوَیلٌ لِلَّ
ع ب  القول و الفع  ل. )ری ش  هری،  .1 ، 2ش: ج4522ع  ن الام  ام عل  ی ع ف  ی وص  یته لابن  ه الحس  نم : انه  اک ع  ن التس  ر

( الام ام الص  ادق ع : ا ا ه  م اح  دکم بخی  ر او ص  لة... فلیب  ادر... )م  ن ه  م بش  یء م  ن الخی  ر فلیعجل  ه...( )هم  و: 5070
: الان اة م ن الله، و العجل ة م ن ؟ص؟رس ول اللهة فاب دأ ب ه... )هم و( ( الامام علیم: ا ا عرك شیء من امر الاخ ر5076
ک  اد. ی: م  ن ت  ان؟ص؟رس  ول الله. طانیالش   ک  اد، و م  ن عج  ل اخط  ا او  : م  ع التِب  ت تک  ون مالام  ام الص  ادق اص  اب او 

 الزل ل. منوی الق ول  یف  یالخط ل، الت رو ومنی الفع ل  یف  ی: الت انیمالام ام عل . السلامة و مع العجلة تک ون الندام ة
 اهیم ن وص ا یمالام ام عل ( 5076)هم و:  .ری ف رص الخ یالا ف ءیکل ش یو عنه ع: الت دة ممدوحة ف( 5070)همو: 

)هم و:  بک ر: ص ل الص لاة لوقته ا الموق ت له ا، و لا تعج ل وقته ا لف را ، و لا توخره ا ع ن وقته ا لاش تغال. یلمحمد بن اب 
5077) 

: انم ا اهل ک الن اس العجل ة و ل و ان الن اس ؟ص؟الزل ل. رس ول الله کِ ری. مع العج ل العثار وج ی: العجل یمالامام عل .2
: اص اب مت ان معن ه و ان هلک.  یمص یو ان ملک و المتان ی: العجول مخطیماحد. الامام عل هلکیتِبتوا لم 

ک  اد. ک  اد، اخط  ا مس  تعجل او   الام  ام. ون الندام  ة: م  ع التِب  ت تک  ون الس  لامة و م  ع العجل  ة تک  مالص  ادق الام  ام او 
 وج   ی: العج  ل قب  ل الامک  ان معن  ه و. : اخ  ر الش  ر فان  ک ا ا ش  ئت تعجلت  هملابن  ه الحس  ن تهیوص   یف   یمعل  

 (5076)همو:  .الغصة
ک ل ش عجل ه، یفل ری م ن الخ ءی: م ن ه م بش مالباقر الامام. عجّلیُ ما  ریمن الخ ح ی: ان الله ؟ص؟رسول الله .3  ءیف ان 
ک ل  یف رص الب رّ، العجل ة مذموم ة ف  یمن العجلة الا ف ری: التِبت خیمعل الامام. نظرة هیف طانیشفان لل ریتاخ هیف

 (و)هم. الشرّ  دفعی مایامر الا ف
: م ن الخ رق المعاجل ة قب ل مو عن ه عن د زمانه ا. ه ایو العجلة ب الامور قب ل اوانه ا، و التس اقا ف اکی: ایمالامام عل. 4

 (5077)همو:  فرصة.الامکان، و الاناة بعد ال
بَاالْحَسَ  نِ  .5

َ
لْتُ أ
َ
بِ  ی حَمْ  زَةَ قَ  الَ: سَ   

َ
افِلَ  ةِ قَ  الَ تَ  لَاثُ  عَ  نْ عَلِ  ی بْ  نِ أ جُ  لِ الْمُسْ  تَعْجِلِ مَ  ا الَّ  ذِی یجْزِئُ  هُ فِ  ی النَّ عَ  نِ الرَّ

عِ وَ تَسْ  بِیحَةٌ فِ  ی السُّ  جُودِ  کُ  و : اص  اب معن  ه (022، 5ق: ج4082)کلین  ی، .تَسْ  بِیحَاتم فِ  ی الْقِ  رَاءَةِ وَ تَسْ  بِیحَةٌ فِ  ی الرُّ
 
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  2.و طل  عجله است یخواه شتاب یبه معناما غالبا   1مفعول و وصفی آمده است.

 خاستگاه استعجال
 ذات انسان

ک ه خی ر و نفع ش در آن  کاری و چی زی  انسان برحس  طبعش موجودی عجول است و در هر 
ک  ه در رس  یدن ب  ه نتیج  ه کن  د، یعن  ی از اس  باب می باش  د عجل  ه می ک  ه او می خواه  د  خواه  د  ای 

کن  د، و چ  ون س  ب  حقیق  ی ه  ر چی  زی خ  دای تع  الی اس  ت ، پ  س انس  ان در حقیق  ت ای  ن عجل  ه 
ک  ه  خواه  د، پ  س ای  ن خواس  ت بش  ر س  نت اوس  ت، س  نتی بی عجل  ه را از خ  دای س  بحان می ج  ا 

ک  ریم در دو ج  ا ب  ر 52، 48ش: ج4575اساس  ش هواه  ای نفس  انی اس  ت... . )طباطب  ائی،  ( ق  رآن 
کید می که می کند، یکی آن این حقیقت ت  نْسَانُ مِنْ عَجَلم فرماید:  جا  ِ

 (52)انبی اء:  ...خُلِقَ اِْ
ک  ه می و دیگ  ری آن نْسَ  انُ عَجُ  ولا  ... گوی  د:  ج  ا  ِ

عجل  ه ب  ا سرش  ت انس  ان  (44)اس  راء:  وَکَ  انَ اِْ
گویی انس ان از عجل ه خل ق ش ده و او هم واره چن ین ب وده اس ت. ریش ه اس تعجال را  عجین است 

که  اتا صبور نیست، در مورد ام کسی  کرد.  که در دس ت خ ود اولا باید در  ات انسان جستجو  ری 
                                                                                                                                  

کاد. کاد، اخطا مستعجل او   (5076، 2ش: ج4522شهری،  )ری متان او 
 (524ق: 4080)حرانی،  الْمَشْی الْمُسْتَعْجِلُ یذْهَُ  بِبَهَاءِ الْمُْ مِنِ وَ یطْفِئُ نُورَهُ. ()الصادقوَ قَالَ  .1
کَائِنٌ مُرْصَدٌ وَ لَا تَسْتَبْطِئُوا مَا یجِیفَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا قال علیم:  .2 نَّ هُ  هُوَ 

َ
دْرَکَ هُ وَدَّ أ

َ
ءُ بِهِ الْغَدُ فَکَ مْ مِ نْ مُسْ تَعْجِلم بِمَ ا إِنْ أ

بِ ی عَبْ دِالِله  (587ق: 4040... . )شریف رضی،  لَمْ یدْرِکْه
َ
کُنْ تُ عِنْ دَ أ ی رم قَ الَ:  ِِ کَ حْمَنِ بْ نِ  دَخَ لَ عَلَی هِ  إِْ   معَنْ عَبْ دِالرَّ

کَ   ذَ  مْ   رِ الَّ   ذِی نَنْتَظِ   رُ مَتَ   ی هُ   وَ فَقَ   الَ ی   ا مِهْ   زَمُ 
َ
خْبِرْنِ   ی عَ   نْ هَ   ذَا اوْ

َ
بَ الْوَقَّ   اتُونَ وَ هَلَ   َ  مِهْ   زَمٌ فَقَ   الَ لَ   هُ جُعِلْ   تُ فِ   دَابَ أ
مُونَ. بِی الْمُ ( 567، 4ق: ج4082)کلینی،  الْمُسْتَعْجِلُونَ وَ نَجَا الْمُسَلِّ

َ
بِی جَعْفَرم عَنْ أ

َ
قَ الَ: الْغَبَ رَةُ عَلَ ی مَ نْ  مرْهِفِ عَنْ أ

تَارَهَا هَلََ  الْمَحَاضِیرُ قُلْ تُ جُعِلْ تُ فِ دَابَ وَ مَ ا الْمَحَاضِ یرُ قَ الَ الْمُسْ تَعْجِلُونَ 
َ
هُ مْ لَ نْ یرِی دُوا إِلّاَ مَ نْ یعْ رِكُ لَهُ مْ تُ مَّ   أ مَ ا إِنَّ

َ
أ

مَ 
َ
بَا الْمُرْهِفِ أ

َ
بُ و جَعْفَ رم قَالَ یا أ

َ
 لَهُمْ بِشَاغِلم تُ مَّ نَکَ تَ أ

هُمْ لَمْ یرِیدُوکُمْ بِمُجْحِفَةم إِلّاَ عَرَكَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ رْكِ  ما إِنَّ
َ
فِ ی اوْ

نْفُسَ هُمْ عَلَ ی الِله عَ زَّ   تُمَ 
َ
 تَ رَى قَوْم ا  حَبَسُ وا أ

َ
ی َ  قَ الَ أ بَ ا الْمُرْهِ فِ قُلْ تُ لَبَّ

َ
ِ کْ رُهُ لَا یجْعَ لُ الُله لَهُ مْ فَرَج ا  بَلَ ی وَ الِله قَ الَ ی ا أ

. بِی دُلَفَ قَالَ ( 520-525، 7ق: ج4082)کلینی،  لَیجْعَلَنَّ الُله لَهُمْ فَرَجا 
َ
قْرُ بْنُ أ تَنَا الصَّ بَ اجَعْفَرم مُحَمَّ دَ بْ نَ  :حَدَّ

َ
سَ مِعْتُ أ

ضَ  ا مَ  امُ   یقُ  ولُ  عَلِ  ی بْ  نِ مُوسَ  ی الرِّ ِ
مَ  امُ بَعْ  دَهُ ابْنُ  هُ  اِْ ِ

مْ  رِی وَ قَوْلُ  هُ قَ  وْلِی وَ طَاعَتُ  هُ طَ  اعَتِی وَ اِْ
َ
مْ  رُهُ أ

َ
بَعْ  دِی ابْنِ  ی عَلِ  ی أ

بِی هِ تُ مَّ سَ کَتَ فَقُلْ تُ لَ هُ ی ا ابْ نَ 
َ
بِی هِ وَ طَاعَتُ هُ طَاعَ ةُ أ

َ
بِیهِ وَ قَوْلُ هُ قَ وْلُ أ

َ
مْرُ أ
َ
مْرُهُ أ
َ
مَ امُ بَعْ دَ فَ  رَسُ ولِ الِله  الْحَسَنُ أ ِ

مَ نِ اِْ
 تُ مَّ قَ الَ إِنَّ بَعْ دَ الْحَسَ نِ ابْنُ هُ الْقَ ائِمُ بِ الْحَقِّ الْمُنْتَظَ رُ فَقُلْ تُ لَ 

ی الْحَسَنِ فَبَکَ ی بُکَ اء  شَ دِیدا  هُ ی ا ابْ نَ رَسُ ولِ الِله وَ لِ مَ سُ مِّ
هُ یقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ِ کْرِهِ وَ ارْتِ  نَّ

َ
ُِ رُ الْقَائِمَ قَالَ وِ نَّ لَ هُ غَیبَ ة  یکْ

َ
ی الْمُنْتَظَ رَ قَ الَ وِ رِ الْقَ ائِلِینَ بِإِمَامَتِ هِ فَقُلْ تُ لَ هُ وَ لِ مَ سُ مِّ َِ کْ

َ
دَادِ أ

ُُ بِ هِ الْجَاحِ دُ  مَدُهَا فَینْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخْلِصُونَ وَ ینْکِرُهُ الْمُرْتَابُونَ وَ یسْ تَهْزِ
َ
یامُهَا وَ یطُولُ أ

َ
یکْ ذِبُ فِیهَ ا الْوَقَّ اتُونَ وَ وَ   ونَ أ

 (570-575ق: 4084. )خزاز رازی، وَ ینْجُو فِیهَا الْمُسْلِمُونَ   یهْلُِ  فِیهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ 
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ک ه در دس ت دیگ ری اس ت مس تعجل اس ت و از وی ش تاب  کاری  اوست عجول است و در درباره 
 خواهد. در آن را می

 جهل به زمان تحقق وعده
که به بشر وعده های شکل یکی از بستر که زمان  گیری استعجال، جایی است  ای داده باشند 

که یا وعده آن نا معلوم باشد. بشر براساس  ات خود تمایل  به دادن وعده ندارد. او دوست دارد 
گر می ای ن ا معل وم ب ا طب ع او س ازگار  دهند زمانش قطعی و روشن باشد. از ای ن رو وع ده ندهند یا ا

ک ف می نیست و بلکه عطش او را بیشتر می ده د، هرچن د مانن د  کند و وی بیشتر عن ان ص بر را از 
 ای الهی باشد. ظهور امری قطعی و وعده

 نی ددن زمان تحقق وعدهطولا
ک ه وع ده اش آن انسان باز ب ه دلی ل عج ول ب ودن  ات ی دهن د، ب رای  ای ن امعلوم ب ه او می ج ا 

چ ه انج ام وع ده از ت اریخ موه وم  گی رد و چنان وعده بشارت داده شده غایت و نهایتی در نظر می
کاسه صبرش لبریز شده و مستعجل خواهد شد. در روای  تی آمده است:خود به ت خیر بیافتد، 

ُ ونَ  سَ  ِ ا الُْْ سَْ عْجُِ ونَ وَ نَََ اتُونَ وَ هََ كَ الُْْ
 (168، 1ق: ج1111، یی)ك . كَذَبَ الْوَق َ

گ  ر می  ان فرازه  ای ای  ن روای  ت ترت    و تفری  ع قائ  ل ش  ویم، می ک  ه ب  رای  ا کس  انی  گف  ت:  ت  وان 
اس اس غای ت موه ومی کنند )چه با به ظ اهر دلیل ی، چ ه ب ی دلی ل بر واقعه ظهور وقت تعیین می
گیرن د( چ ون ت  خیر ظه ور از وق ت تعی ین ش ده را ت  خیر از زم ان موع ود  که ب رای ظه ور در نظ ر می

ت  وان  خواهن  د. از برخ  ی روای  ات دیگ  ر نی  ز می دانن  د لاج  رم ب  ه اس  تعجال افت  اده و ش  تاب می می
که یکی از عوامل استعجال طولانی شدن زمان تحقق وعده و به عبارت کرد  دیگر طول  برداشت 

 غیبت است: 
نَْ ظَاةَ قَاالَ دَِن َ لَاهُ َ   یفَقُْ اُ لَهُ وَ لَِِ سُ ِ  ًُ یالُْْ  یبَا

َ
مَادُهَا فَ یامُاَاا وَ یكْثُاةُ ل

َ
وجَاهُ یطُاولُ ل نَْ ظِاةُ خُرُ

خِْ صُاونَ وَ  ونَ وَ یالُْْ ُُ ةْتَاا احِاادُ نَ ینْكِااةُُ  الُْْ اهِ ااَْ ُِ   ُ ئِ ْ َْ ایَااكْاذِبُ فِ یوَ   سْاا ِ ااكُ یْ اتُونَ وَ ا الْوَق َ
سَْ عْجُِ ونَ یَ فِ  سِْ ُ ونَ. )خزار را یَ نْجُو فِ یوَ   ا الُْْ  (181-181ق: 1111، یا الُْْ

 جهل به وظیفه
که استعجال را مطرح می کلی دواگه تس لیم ق رار  در روایاتی  کلیدواگه اس تعجال در مقاب ل  کنند، 

مُونَ وَ هَلَ   َ  الْمُسْ   تَعْجِلُونَ وَ نَجَ   ا الْمُ »گی   رد.  می توانن   د منتظ   ر واقع   ی باش   ند و  کس   انی می« سَ   لِّ
کنن  د.  ک  ه اه  ل تس  لیم باش  ند، منوی  ات م  ولی را بدانن  د و براس  اس آن عم  ل  مس  تعجل نباش  ند 
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ک  ه مس  تعجل هس  تند، در ام  ر ظه  ور منوی  ات خ  ود را م  دار ق  رار داده و نس  بت ب  ه  کس  انی  طبیعت  ا  
تیج ه از انج ام وظیف ه بازمان ده و ب ه ورط ه های مولی در جهالت به سر خواهند برد. در ن خواسته

که مراد از این تسلیم چیست و در برابر چه امری باید تسلیم باش ند  هلاکت خواهند افتاد. اما این
ک ه م راد تس لیم و انج ام ه ر  کرد  شاید از اطلاق تسلیم ) کر نشدن متعلقی خاص( بتوان استفاده 

ک  ه در ظ  رف غیب  ت ب  ر دوش منتظ  ران وظیف  ه اس  ت. و نی  ز ب  ا توج  ه ب  ه تقاب  ل تس  لیم و  ای اس  ت 
کهانتظار در برابر استعجال، بتوان تسلیم را همان انتظار واقعی دانست.  عل م براس اس  انتظاری 

  گیرد. می و اهداف امام در عصر غیبت شکل راهبردها، به مبانی
ک  ه ب  ا درک راهب  رد انتظ  ار و الت  زام عمل  ی ب  ه آن، غیب  ت ام  امم ب  ه منزل  ه  از ای  ن رو اس  ت 

کسی تقدم یا تاخر امر ظهور تفاوتی ندارد 1مشاهده است، کس ی اس ت  2و نزد چنین  و او ب ه منزل ه 
ک ه در  3کن د فش انی می که به هنگام ظهور در خیمه امام ب وده و در رک اب ایش ان جان کس ی  بلک ه 

 4رسد. رکاب رسول خدا؟ص؟ به شهادت می
 ها جهل به سنت

کلی استعجال دارای ارکان  زیر است:  به طور 
که استعجال می کسی   کند(؛ الف( مستعجل )فاعل استعجال و 

ک  ه مس  تعجل از او طل    ش  تاب و عجل  ه  کس  ی  ب( مس  تعجل من  ه )مفع  ول دوم اس  تعجال و 
 کند(؛ می

                                                        
1.  

َ
فْضَ لُ مِ نْ أ

َ
هْلَ زَمَانِ غَیبَتِهِ الْقَائِلِینَ بِإِمَامَتِ هِ وَ الْمُنْتَظِ رِینَ لِظُهُ ورِهِ أ

َ
بَا خَالِدم إِنَّ أ

َ
نَّ الَله تَبَ ارَبَ وَ تَعَ الَی یا أ

َ
کُ لِّ زَمَ انم وِ هْ لِ 

فْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَیبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَ ةِ الْمُشَ اهَدَ 
َ
عْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ اوْ

َ
مَ انِ بِمَنْزِلَ ةِ أ ةِ وَ جَعَلَهُ مْ فِ ی َ لِ َ  الزَّ

وَجَ لَّ  ی دَی رَسُ ولِ الِله الْمُجَاهِدِینَ بَ ینَ  عَاةُ إِلَ ی دِی نِ الِله عَزَّ ولَئِ َ  الْمُخْلَصُ ونَ حَقّ ا  وَ شِ یعَتُنَا صِ دْقا  وَ ال دُّ
ُ
بِالسَّ یفِ أ

جِ. سِرّا  وَ جَهْرا  وَ قَالَ عَلِی بْنُ الْحُسَینِ  عْظَمِ الْفَرَ
َ
جِ مِنْ أ  (558، 4: جق4542)صدوق،  انْتِظَارُ الْفَرَ

بُوعَبْدِالِله  .2
َ
رَ.  مقَالَ أ خَّ

َ
وْ تَ 
َ
مْرُ أ
َ
مَ هَذَا اوْ بَ تَقَدَّ َ  إَِ ا عَرَفْتَ لَمْ یضُرَّ  (524، 4ق: ج4082)کلینی، اعْرِفْ إِمَامََ  فَإِنَّ

بِی عَبْدِالِله  .3
َ
کَ  معَنْ أ کَ انَ  مْ رِ مُنْتَظِ را  لَ هُ 

َ
کَ انَ فِ ی فُسْ طَاطِ الْقَ ائِمِ قَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَی هَ ذَا اوْ )ص دوق،  .ممَ نْ 

 (600، 5ق: ج4542
بَاعَبْدِالِله  .4

َ
لْتُ أ
َ
ن اسم بِإِم امِهِمْ  _ عَنْ قَ وْلِ الِله تَبَ ارَبَ وَ تَعَ الَی معَنِ الْفُضَیلِ بْنِ یسَارم قَالَ: سَ 

ُ
کُ لَّ أ فَقَ الَ ی ا  _ی وْمَ نَ دْعُوا 

رَ وَ مَ نْ عَ رَفَ إِمَامَ هُ تُ مَّ مَ اتَ فُضَیلُ اعْرِفْ إِمَامََ   خَّ
َ
وْ تَ  
َ
مْ رُ أ
َ
مَ هَ ذَا اوْ بَ تَقَ دَّ َ  إَِ ا عَرَفْتَ إِمَامََ  لَمْ یضُ رَّ نْ یقُ ومَ فَإِنَّ

َ
 قَبْ لَ أ

کَانَ قَاعِ دا  فِ ی عَسْ کَرِهِ لَا بَ لْ بِمَنْزِلَ ةِ مَ نْ قَعَ دَ  کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ  مْرِ 
َ
صْ حَابِهِ  صَاحُِ  هَذَا اوْ

َ
تَحْ تَ لِوَائِ هِ قَ الَ وَ قَ الَ بَعْ ضُ أ

 (524، 4ق: ج4082)کلینی،  .؟ص؟بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ الِله 
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که شتاب را در مورد آن خواهند(؛  ج( مستعجل عنه )مفعول اول یا چیزی 
ک  ه در ظ  رف ها )ش  رائا و زمین  ه د( ش  رائا و زمین  ه اس  تعجال موج  ود نیس  تند و ف  راهم  هایی 

گاه تابع سنت شدن آن  هایی در نظام عالم است(. ها نیازمند زمان و 
ک ه ش رائا و زمین ه ک ار  روشن است زم انی  ها ف راهم باش د، اس تعجال معن ی ن دارد و ش تاب در 

ک ه ش رائا و زمین ه کاری ناپسند است. اما در ج ایی  ده و ها ف راهم نب و امری سزاوار و ت خیر در آن 
گی رد. مس تعجل ب ه دلی ل جه ل ب ه اه داف ظه ور و عل ل  نیازمند زمان باشد، استعجال شکل می

ک  ه  های ح  اکم ب  ر ام  ر ظه  ور و تص  ور این ت   خیر آن و ط  ول غیب  ت و نی  ز ب  ه جه  ت جه  ل ب  ه س  نت
کرده و ت خیر آن را جایز نمی شرائا و زمینه  داند.  ها آماده است، در طل  ظهور شتاب 

ک  ه اساس  ش هواه  ای نفس  انی اوس  ت، ب  رای  س  نت او اس  ت، س  نتی ب  ی ای  ن خواس  ت بش  ر ج  ا 
ک  ه در ای   ن ع  الم دس  ت این ها  اندرکارن   د در نظ  ام خ  ود ت   ابع ه  وی و ه  وس انس   ان ک  ه اس  بابی 

گزیرن د از این نیستند، بلکه این انسان که تابع نظام ج اری در عالمن د، و مض طر و نا ک ه آن  هایند 
گردن نهند، چه دوست بدا کراهت داشته باشند. )طباطبایی، نظام را  ، 48ش: ج4575رند و چه 

52) 
کریم همه امور در عالم نظ ام ها و قواع د اس ت. خداون د  من د ب وده و ت ابع س نت از دیدگاه قرآن 

کرده و از عجله مستعجلان به شتاب نمی  افتد: براساس آنها عمل 
مْةُ الِلَّه فَلَا تَسَْ عْجُِ وُ  

َ
تََ ل
َ
 (.1)نحل:  ...ل

الَْ یوَ لَوْ  ُِ مْ  ة َ اسْتِعْجالََُ
اسِ الش َ لُ الُلَّه ِ  ن َ اذیِ إِلَ  رِ لَقُضِ یعَج ِ

جَُ اُمْ فَنَذَرُ ال َ
َ
ةْجُاونَ یََ لا یمْ ل

مْ یطُغْ   ِ قاءَنا ف  .(11)یونس:   عَْ اُونیانِِِ
کریبر اساس آ داوند به دست خ، ل سرنوشت جامعهین و تبدیادیر بنییهرگونه تغ، میات قرآن 

که اراده یو با اراده او محقق م ج اد م انع ب ر س ر راه یا ای ر و تح ول یی جاد تغیاش در ا شود و اوست 
ک  ه  کن  د. آن یف  ا میم اینق  ش مس  تق، ب  ه عن  وان عل  ت تامّ  ه، آن را محق  ق  یریی  تغ، خواه  دبگ  اه 
گ  ر بخواه  د یم ام  ا  کن  د. یم   یریو از وق  وع آن جل  وگ کن  د یج  اد م  یب  ر س  ر راه آن ا یم  انع، س  ازد و ا

ک  ه وابس  ته ب  ه یازمن  د مق  دّمات و ل  وازمین یر و تح  ولیی  هرگون  ه تغ اف  راد اس  ت. ب  ه  عملک  رد اس  ت 
گرچ   ه تغ، گ   ریعب  ارت د ، آن خداس   ت هش  ود و عل   ت تام    یر و تح  ول ب   ه خ   دا نس   بت داده میی   ا

اراده ، اب   دیار انس   ان اس  ت و ت  ا آن مق   دمات تحق  ق نی  ج   اد آن در اختیا یس  از نهیمق  دمات و زم
گرفت.، تحولو ر ییتغ ققد به تحخداون  (46: 4577نیا،  )سبحانی تعلّق نخواهد 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

تغییر سرنوشت ی  ملت را بسته به عم ل آنه ا و منتس   ب ه نه، یدر مشهورترین آیه در این زم
 د:کن و تصریخ می داند ی ات مقدس خویش م

اهَ لَا  قَوْمه حَت َ یغَ یإِن َ ال  َ ُِ نفُسِ یغَ ی  ةُ مَا 
َ
أ ُِ وا مَا   ؛هِمْ رُ

 .ر دهندییدهد تا آنان حال خود را تغ ر نمیییخدا حال قومی را تغ، قتیحق در

ب  ه ل  زوم تغیی  ر م اق  دام عمل  ی در جه  ت تغیی  ر م اراده تحق  ق تغیی  ر توس  ا خ  دا   تحق  ق  ب  اور
 (42-46)همو:  تغییر.

ک  ردن حکوم  ت ع  دل مه  دوردن بس  اط س  تم و بی  و برچ ی؟عج؟ظه  ور حض  رت مه  د ی پ  ا 
ک ه در سرتاس ر ت ار یریین تغتری ، مهمن اسلامین مبید یحکومت یمبانبراساس  ت یخ بش ریاست 

ک رده اس تیتص ر، ریی ن تغی اتف اق خواه د افت اد. خداون د ب ه تحق ق ا ین جهان مادیدر ا در  1.خ 
ک نی  ز اتی  روا ک  ه حت  ی  ت  گ  ر  ید ش  ده اس  ت   یمه  د، مان  ده باش  د یا ب  اقی    روز ه  م از عم  ر دنی  ا

ک  رد و ؟عج؟موع  ود ب  ر برافراش  تن پ  رچم ع  دالت و انص  اف را در  یمبن   یاله  ۀ وع  د ظه  ور خواه  د 
 ک ه این خ ب هیض من تص ری، فیث ش ریدر ح د یم. امام عس کربخشد میحقق تسرتاسر جهان 

 از حج ت خ ود ب ر، ام تیق ییتا زم ان برپ ا منش آدمین را از آغاز آفریزمی، خداوند تبارب و تعال
 ک رده یمعرف  خودرا به عنوان حجت خدا پس از   شیفرزند سه ساله خو، گذارد ینم یخلقش خال

اد ی  گون  ه  نی  ا، محق  ق خواه  د ش  د ؟عج؟عص  ر یک  ه ب  ه دس  ت ول   یر مب  ارکیی  از تغ اس  ت. ایش  ان
 کند: یم

 ؛ر اد ُركات  جیخ به و، ثیالغ لنز  ی به و، ر اد أهل عَ البلاء دفعی به
ن یش ود و برک ات زم   زل میش ود و ب اران ن ا ین برداش  ته میاه ل زم  یب لا از رو، ب ه واس طه او

 گردد.  یخارج م

هْ لَ الْقُ رَىرس د ای ن بی ان ش ریف ام ام عس کریم ب ه آی ه ش ریفه  به نظ ر می
َ
نَّ أ
َ
آمَنُ وا   وَلَ وْ أ

قَوا لَفَتَحْنَا عَلَ  رْكِ یوَاتَّ
َ
ماءِ وَاوْ  اشاره دارد. هِمْ بَرَکَاتم مِنَ السَّ

در سرنوش  ت بش  ریت رق  م خواه  د زد. پ  س قی  ام حض  رت مه  دی؟عج؟، تغیی  ری بنی  ادین را 
چه در آیه ش ریفه  ک ر ش ده اس ت، تحق ق آن نیازمن د دو مقدم ه خواه د ب ود. براس اس  همانند آن

گذش ت، دو مقدم ه اساس ی تحق ق ظه ور عب ارت اس ت از:  آن کنون  اعتق اد و ب اور ب ه ظه ور »چه تا
 (55)همو: «. تنظیم رفتار افراد جامعه مطابق با زمان ظهور»و « منجی

                                                        
ة  وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِتِینَ  .1 ئِمَّ

َ
رْكِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ
ذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی اوْ مُنَّ عَلَی الَّ ن نَّ

َ
 (2: )قص  وَنُرِیدُ أ
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از ی   س و، الف ت و دوس تی قلب ی ب ین  شریفه زیر نیز به ای ن حقیق ت اش اره رفت ه اس ت.  در آیه
ک رم و ایج اد آن را ب ه خ دا نس بت  دان د یم  م منان را محصول ایم ان ب ه خ دا و پی روی از پی امبر ا

، )تغییر(ده   د. از س   وی دیگ   ر، ت یی   د پی   امبر و پی   روزی آن حض   رت را در مب   ارزه ب   ا مش   رکان می
 د:فرمای شمارد و می ل یاری  ات مقدس خداوند و م منان میمحصو

ااذِ 
  یهُااوَ ال َ

َ
اااُؤْمِنِ یاال ْـ ا ُِ نَصْاارِِ  َ  ُِ اایَن دَكَ  َُ  ََ اا

ل َ
َ
تْفَقْاااَ مَااا فِ یَن * و وَل

َ
مْ لَااوْ ل ِ ِْ رِْ  جَِ   قُُ ااو

عاااً یادَْ
 َُ فْاَ 

ل َ
َ
َُ یَن مَال  ََ

ل َ
َ
اهَ ل َ َ ال   مْ وَلكِ ِ ِْ هُ عَئِ ی قُُ و مْ إِت َ  ؛یٌم زٌ حَكِ ینََُ

ک  ه ت  و را ب  ا  هم  و گردانیارى خ  ود و م من  ان نی  ب  ود  ش  ان الف  ت  یه  ا ان دلی  د و می  رومن  د 
گ  ر آن، ان  داخت ان ی  توانس  تی م ک  ردى نم  ی ن اس  ت هم  ه را خ  رج م  ییچ  ه در روى زم   ک  ه ا
کنی یها دل که م، شان الفت برقرار  ک ه او توان اى ، ان آنان الفت انداختیولی خدا بود  چرا 
 .م استیحک

 :شریفه، دو مصداق از نظریه تغییر قابل استفاده است هاین آی در
ایمان به خدا و پیامبر م یاری پیامبر خدا توسا امت م القای محبت از ط رف خ دا   الف ت . 4

 ؛بین قلوب م منان
 . ایمان به خدا و پیامبر م یاری پیامبر خدا توسا امت م نصرت خ دا   پی روزی مس لمانان.5

 (46: 4577 نیا، )سبحانی
که قلوب م منین را به هم نزدیک  به عبارت دیگر براساس این آیه شریفه، این خداوند است 
ک رده ت ا در س ایه داش تن ه دف مش ترک، پی امبر را ی اری  کلم ه ایج اد  کرده، می ان ایش ان وح دت 

ن شان شده و تغییر در جامعه شکل بگیرد. )الفت ب ی کنند تا در پی آن نصرت خدا نیز شامل حال
   تغییر جامعه( نصرت خدا  پیامبر خدا توسا امتقلوب یاری 

که مشکل امر ظهور با استعجال حل نشده و ظهور ام ری  کید شده  در روایتی بر این حقیقت تا
ک ه ت ا آن ک ه مق دمات و اس بابی لازم دارد  ه ا ف راهم نش ود ظه ور واق ع نخواه د ش د. یک ی از  است 

 است: ترین این مقدمات آمادگی مردمی  مهم
بِ 
َ
َْ ل وَجَل َ  فِ  ؟ع؟عَبْدِالِلَّه  عَ تَ _قَوْلِ الِلَّه عَز َ

َ
مْةُ الِلَّه فَلا تَسْاَ عْجُِ وُ    ل

َ
مَاةَ الُلَّه ؛  ل

َ
مْةُتَاا ل

َ
قَاالَ هُاوَ ل

هِ حَت َ  ُِ نْ لَا تَسَْ عْجِلَ 
َ
ایؤَ یعَز َ وَ جَل َ ل ُِ وَ الُْْ كَا ِِ لَا هٍ الَْْ جْنَاا

َ
ُِ ل ثَلَاثَ ُِ عْاوِ وَ یَن ؤْمِنِ دَُ  الُلَّه   وَ الة ُ

وجُااهُ  َُ  _ وَ ذَِ ااكَ قَوْلُااهُ تَعَاااىَ  ؟ص؟كَخُاارُ جِ رَسُااولِ الِلَّه  ؟ع؟خُرُ  َْ ااكَ مِاا ُ ُ خْةَجَااكَ َِّ
َ
تِااكَ یكَمااا ل

ق الَْْ  (138ق: 1131، . )نعمانیُِ
ک لان در عص ر ظه ور آش نا  چنان چه مستعجل با انتظار واقعی به عنوان هدف می انی و راهب رد 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ن را در پیمودن راه انتظار راهزن ندانسته و راهگشا بداند و به عبارت دیگر ت  خیر ظه ور و شود و آ
ای ب رای تربی ت نس ل منتظ ر و پ ا در رک اب منج ی موع ود جه انی بدان د، از  طول غیبت را مقدم ه

این ت خیر و طول غیبت به ستوه نیامده و به ج ای ش کوه و اس تعجال در پ ی آش نایی ب ا وظ ائف 
گ ر ب ا س نت ساز ظهور خواهد بود. هم تربیت خود و جامعه زمینه منتظران، ک ه ا های اله ی  چن ان 

گفته و به دنبال انجام تک الیفی  حاکم بر جوامع و خاصه سنت تغییر آشنا شود، استعجال را ترک 
کند. که زمینه جریان سنت الهی را فراهم نموده و از این رهگذر در تعجیل ظهور نقش ایفا   است 

 کمت تأخیر ظهورجهل به ح
از طرفی دیگر خداوند متعال، ت خیر امر ظهور و انتظار ف رج و ظه ور را ب ه عن وان ه دفی می انی 
ک  ه در س  ایه آن م  ردم و جامع  ه زمین  ه س  از ظه  ور تربی  ت ش  ده و منتظ  ران واقع  ی و  گرفت  ه  در نظ  ر 

که، براس اس س نت تغیی ر، ت ا آن ش کل نگی رد، مهدی ظه وری  یاوران حقیقی خواهند بود. امری 
 واقع نخواهد شد. به این راهبرد مهم و هدف خطیر در برخی روایات اشاره شده است:

کاظم گفت: امام  که شیعه با امانی و  معلی بن یقطین  به من فرمود: دویست سال است 
ک  ه یقط  ین م  ی ش  ود. راوی نق  ل م  ی آرزوه  ا تربی  ت خ  ود از نزدیک  ان دس  تگاه بن  ی  )ک  ه کن  د 

ک اظمعباس بود( به پسرش علی گف ت: چگون ه اس ت  م)که از اصحاب خاص امام  ب ود( 
گفته شد که آن چ ه در  گفتند( اتفاق افتاد ام ا آن بیت؟عهم؟ اهل) چه در مورد ما )بنی عباس( 

گفته شد اتفاق نیافتاد؟ علی پاسخ داد: آن گفت ه ش ده  مورد شما )شیعیان(  چه به م ا و ش ما 
ام   ر ش   ما حاض   ر  ک   ه این س   ت اس   ت( الاه   ر دو از ی   ک زب   ان خ   ارج ش   ده اس   ت )ه   ر از را

کار شما فراهم بوده و علل آن به اتمام رسیده بود( پس چنان گفته بودند شد)مقدمات   چه 
)اراده خدا به حتم رسید و( واقع شد اما امر ما حاضر نشده )و مقدمات آن فراهم( نبود پ س 

گر بما با امانی ابتلا و امتحان شدیم  گفته مه و ا که ا یما  کار نشدنی اس ت مگ ر پ س  نیشد 
ش تر م ردم از اس لام روگ ردان یش د و ب یه اى م ا س خت م  دل صد سال حتما  یا سیست یاز دو
گفتن  د یم   ک  ار ب  (بی  ت؟عهم؟ اهل)ش  دند ول  ی  ک  ی خواه  د ش  د ت  ا ین زودى و نزدیهم  ه : آن 
 1(564، 4ق: ج4082، ینی)کل .شود  یبماند و فرج نزد نزدیکگر یکدیهاى مردم با  دل

                                                        
بُوالْحَسَنِ  .1

َ
: عَلِی بْنِ یقْطِینم قَالَ: قَالَ لِی أ مَ انِی مُنْ ذُ مِ ائَتَی سَ نَةم

َ
ی بِاوْ یعَةُ تُرَبَّ قَ الَ وَ قَ الَ یقْطِ ینٌ لِابْنِ هِ عَلِ ی بْ نِ » الشِّ
جم وَاحِ دم غَی رَ یقْطِینم مَا بَالُنَا قِیلَ لَنَا فَکَانَ وَ قِیلَ لَکُمْ فَلَمْ یکُنْ قَالَ فَقَالَ  کَ انَ مِ نْ مَخْ رَ ذِی قِی لَ لَنَ ا وَ لَکُ مْ 

لَهُ عَلِی إِنَّ الَّ
 
َ
لْنَ ا بِاوْ مْرَنَ ا لَ مْ یحْضُ رْ فَعُلِّ

َ
کَمَ ا قِی لَ لَکُ مْ وَ إِنَّ أ عْطِیتُمْ مَحْضَ هُ فَکَ انَ 

ُ
مْرَکُمْ حَضَ رَ فَ  

َ
نَّ أ
َ
مْ رَ لَا أ

َ
 مَ انِی فَلَ وْ قِی لَ لَنَ ا إِنَّ هَ ذَا اوْ

سْ  ِ
اسِ عَنِ اِْ ةُ النَّ وْ تَلَاتِمِائَةِ سَنَةم لَقَسَتِ الْقُلُوبُ وَ لَرَجَعَ عَامَّ

َ
 إِلَی مِائَتَی سَنَةم أ

قْرَبَ هُ یکُونُ إِلّاَ
َ
سْ رَعَهُ وَ مَ ا أ

َ
لَامِ وَ لَکِنْ قَ الُوا مَ ا أ

جِ  اسِ وَ تَقْرِیبا  لِلْفَرَ فا  لِقُلُوبِ النَّ لُّ
َ
ک«. تَ  ک ه بی ان  می تفاوت در عل ل الش رایع نی ز آم ده اس ت و نش ان میاین روایت با  ده د 

کاظمم بوده است.  کلام امام  گرفته از  بِی الْحَسَ نِ مُوسَ یعلی بن یقطین بر 
َ
مَ ا بَ الُ  معَلِی بْنِ یقْطِینم قَالَ: قُلْتُ وِ

 
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که در سایه ت خیر و طولانی شدن تحقق وعده ش کل می بر اساس گی رد،  این روایت، انتظاری 
ک ه نقط ه  راهبردی است برای امتحان، اب تلا و در نتیج ه تربی ت و رش د جامع ه ش یعی، انتظ اری 
ک ه تنه ا در  ک لان  مقابل آن ی س و ناامیدی و رویگردانی از اسلام و اساس دین است. این راهب رد 

کاربر گ زینش امر ظهور  کلم ه و  د ندارد در جامعه شیعی دو اتر شگرف دارد: تالیف قل وب و وح دت 
که ظهور تنها مصداقی از آن است.  هدفی واحد، و در نتیجه نزدیکی و تحقق فرج 

امام زم ان؟عج؟ نی ز در توقی ع ش ریف خ ود ب ه ش یخ مفی د ش رط ظه ور خ ود را ت  لیف قل وب و 
کلمه شیعیان در ام ر امام ت و ولای ت کی د می می وحدت  ک ه چنان دان د و ب ر ای ن نکت ه ت  چ ه  کن د 

ه  ا ب  ه ه  م نزدی  ک ش  ده و در ام  ر ولای  ت معص  ومم متح  دالقول باش  ند ب  ی ش  ک ب  ه دی  دار  قل 
 معصوم نائل خواهند شد:
شْ 
َ
ن َ ل
َ
قَاُمْ الُلَّه ِ طَاعَتِهِ عَلَ  اعَنَایوَ لَوْ ل ََ الْقُُ اوبِ فِ  وَف َ هٍ مِا ا اجْتَِ اا ُِ اا  مْ یِ لْعَاْادِ عََ االْوَفَااءِ  لََْ

مُ الْ  ةَ عَنَُْ خ َ
َ
َُ یتَأ شَاهَدَتِنَا عَلَ  ْ  ُ  بُِِ ٍَ عَا مُ الس َ َ اْ لََُ نَا وَ لََ عَج َ ِِ ِ قَا ُِ وَ  ُِ عْرِفَا ِ الَْْ صِادْقِاَا  حَاق 

ا  نَا فَََ ُِ مْ  مْ إِلا َ مَا  بِسُنَایْ مِنَُْ صِلُ یعَنَُْ ا تَكةَهُهُ وَ لَا تُؤْثِ    َ نَا مِ َ مْ ُِ  .ةُُ  مِنَُْ

 آثار و پیامدهای استعجال
 گمراهی و جهل به وظیفه

گرفت   ه و نی   ت و  ک   ه عجل   ه و ش   تاب در رس   یدن ب   ه مقص   ود را پ   یش  کس   ی اس   ت  مس   تعجل 
دهد. از این رو نسبت به وظیفه خود جهل داش ته و از  خواسته خود را بر منویات مولی ترجیخ می

 مسیر حق منحرف خواهد شد. 
کلینی مجم هُ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ لَ مْ »وعه روایاتی را با عنوان مرحوم  نَّ

َ
مْ رُ یبَابُ أ

َ
مَ هَ ذَا اوْ هُ تَقَ دَّ ضُ رَّ

ر خَّ
َ
وْ تَ 
َ
کت اب « أ ک ه ای ن روای ات ض من نه ی از اس تعجال و ب ی کداف  الحجدهدر  اهمی ت  آورده اس ت 

ک ه  ا میدانستن تقدم و ت خر امر ظهور، به معرفت امام، شناخت وظیفه و انتظار ف ر خوان د؛ ام ری 
 یقینا  در فرآیند استعجال مغفول خواهد ماند. 

ک ه ام امم در ح دیثی، پرسش گر از زم ان  شاید به دلیل این دی د ن اق  و نگ اه س طحی ب ود 
 خواند:  داند و او را به شناخت وظیفه و انجام آن و انتظار فرا می فرج را، مرید دنیا می

                                                                                                                                  
 
َ
کَمَ  ا رُوِی وَ مَ  ا رُوِی فِ  ی أ کَ  انَ مِ  نَ مَ ا رُوِی فِ  یکُمْ مِ  نَ الْمَلَاحِ  مِ لَ  یسَ  عْ  دَائِنَا 

َ
جَ فِ  ی أ عَ  ادِیکُمْ قَ دْ صَ  خَّ فَقَ  الَ إِنَّ الَّ  ذِی خَ  رَ

مَانِی
َ
لْتُمْ بِاوْ نْتُمْ عُلِّ

َ
کَمَا قِیلَ وَ أ جَ   الْحَقِّ فَکَانَ  کَمَا خَرَ جَ إِلَیکُمْ   (274، 5ق: ج4572. )صدوق، فَخَرَ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

بِ 
َ
َْ ل صِ  عَ صِایاجُعِْ اُ فِدَاكَ مَتَ الْفَارَجُ فَقَاالَ  عَبْدِالِلَّه  اُ دَِبِ ره قَالَ: قُ ْ یَُ َُ اا  َُ

َ
تْااَ یا ل

َ
ره وَ ل

 َْ تْ ی ِ یمِ َ جَ عَنْهُ لِاتْتِظَارِِ .یدُ الد ُ ِ مْةَ فَقَدْ فُر 
َْ عَةَفَ هَذَا ادَْ  (111، 1ق: ج1111)ك یی،  ا مَ

اس تعجال، ش ناخت و انتظ اری اس ت ، ترک عصر بنابراین وظیفه افراد در عصر غیبت ولی
گی   رد و ب   ه تعبی   ر برخ   ی روای   ات دیگ   ر تمس   ک ب   ه ح      ک   ه در س   ایه ای   ن ش   ناخت ش   کل می

 یا همان تولی و تبری و به عبارت دیگر تسلیم. بیت اهل

 ترک وظیفه
طبیعی اس ت مس تعجل ب ه دلی ل جه ل ب ه وظیف ه، خ ود ب ه خ ود از انج ام وظیف ه ب از خواه د 

ک   ه مان  د، و بن  ابر تعبی    ر روای  ات اه   ل تس  لیم نخواه   د ب  ود. ای  ن حقیق   ت ب  ه راحت   ی از روای  اتی 
 دهند، قابل دریافت است: استعجال و تسلیم را روبروی هم قرار می

ُ ونَ. سَ  ِ ا الُْْ سَْ عْجُِ ونَ وَ نَََ اتُونَ وَ هََ كَ الُْْ
 (168، 1ق: ج1111، یی)ك  كَذَبَ الْوَق َ

کت  هلا
ریخ روای ات هلاک ت اس ت. هلاک ت نتیج ه ب دیهی اس تعجالی نتیجه نهایی اس تعجال ب ه تص 

که مانع از شناخت امام، انتظار و تسلیم و تولی و تبری می شود. جهل به امام نی ز ب ه یق ین  است 
 موج  هلاکت و به تعبیر برخی روایات مرگ جاهلی خواهد شد:

َْ فُضَ  َِ یعَ ُْ ااجَعْفَره یلِ  َُ
َ
عْااُ ل ُُ یَ ُ اهُ مِ یسَ لَاهُ إِمَاامٌ َ ِ یوَ لَا  مَااتَ   َْ مَا  قُاولُ ی سَاره قَالَ سَِ َ ا

مَامِاهِ لَِْ یجَاهِ ِ  ِ ِِ َْ مَاتَ وَ هُاوَ عَاارِفٌ  َْ مَااتَ وَ هُاوَ یهُ وَ مَ ةَ وَ مَا خ َ
َ
وْ تَاأ
َ
مْاةُ ل مَ هَاذَا ادَْ ُ  تَقَاد َ ضُاة َ

َْ هُوَ مَعَ الْقَائِِِ فِ  كََ  كَانَ  مَامِهِ  ِ ِِ  (111، 1ق: ج1111، ییك . )فُسْطَاطِهِ  عَارِفٌ 

 های مقابله با استعجال  راهکار
 دناخت امام

اول ین ق  دم در راه مقابل  ه ب ا اس  تعجال، ش  ناخت ام ام و ام  ر امام  ت اس ت. مس  تعجلان ب  ه ط  ور 
ش وند ن ه در دای ره منک ران و مرتاب ان، ام ا ایش ان ب ه  قطع در دایره شیعیان و منتظران تعریف می

ک   ه میاند آس   ی  اس   تعجال مب   تلا ش   ده توان   د در نهای   ت حت   ی ب   ه ارتی   اب و انک   ار  . اس   تعجالی 
دانن  د و منتظ  ر ام  ام و مقت  دایی هس  تند ت  ا ب  ه او اقت  دا داش  ته  بیانجام  د. ایش  ان خ  ود را م  اموم می

گ وش ب ه فرم ان  که در عصر غیبت امام خویش را بشناس د و  باشند، پس شرط اول قدم آن است 
 نی بیان شده است: او باشد. این حقیقت در روایات به روش
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وعَبْدِالِلَّه  ُُ
َ
رَارََ  قَالَ قَالَ ل َْ زُ كَ إِذَا عَةَفْاَ لَِْ  عَ وْ یاعْرِفْ إِمَامَكَ فَإِت َ

َ
مْاةُ ل مَ هَذَا ادَْ كَ تَقَد َ ضُة َ

ةَ. خ َ
َ
 (111، 1ق: ج1111، ییك  ) تَأ

بِ 
َ
َْ ل صِ  عَ صِایفِدَاكَ مَتَ الْفَرَجُ فَقَالَ جُعِْ اُ  ؟ع؟ عَبْدِالِلَّه ره قَالَ: قُْ اُ دَِبِ یَُ َُ اا  َُ

َ
تْااَ یا ل

َ
ره وَ ل

 َْ تْ ی ِ یمِ َ جَ عَنْهُ لِاتْتِظَارِِ .یدُ الد ُ ِ مْةَ فَقَدْ فُر 
َْ عَةَفَ هَذَا ادَْ  (111، 1ق: ج1111)ك یی،  ا مَ

قدم با توجه به این روایات و امثال آن، تنها دغدغه منتظر واقعی باید شناخت امام باشد نه ت
و ت خر امر امامت و اس تعجال در آن. ب ه عب ارت دیگ ر امام ت حقیقت ی ج اری در ه ر زم ان اس ت و 

ه   ای مختل   ف متف   اوت اس   ت. پ   س م    موم بای   د وظ   ایف را  تنه   ا ش   کل وظ   ایف م    موم در زمان
کند.  بشناسد و خود را با امام تنظیم 

 اخلاص
، بن  ابر روای  ات اخ  لاص اس  ت. رف  ت از اس  تعجال و مب  ارزه ب  ا آن ه  ای ب  رون یک  ی دیگ  ر از راه

که اول قدم  اخلاص در ظرف غیبت و در فضای پیش روی منتظران، با توجه به روایات پیشین 
ک ه ف رد  دانست، تنها امام را معیار قرار دادن است. استعجال سب  می را شناخت امامت می شود 

ت ام ام و رهب ر ب از بمان  د. منتظ ر، خ ود را م لاک ق رار داده و منوی ات خ ود را مق  دم س ازد و از منوی ا
پس راه مقابله ب ا اس تعجال، تق دیم منوی ات ام ام و ب ه عب ارت دیگ ر اخ لاص و تقوی ت آن اس ت. 

 روایت زیر به اصل اخلاص اشاره دارد:
نَْ ظَاةَ قَاالَ دَِن َ لَاهُ َ   یفَقُْ اُ لَهُ وَ لَِِ سُ ِ  ًُ یالُْْ  یبَا

َ
مَادُهَا فَ یامُاَاا وَ یكْثُاةُ ل

َ
وجَاهُ نْ َ یطُاولُ ل ظِاةُ خُرُ

خِْ صُونَ   (181-181ق: 1111، ی)خزار را .  ...الُْْ
ک  ه ب  ه قرین  ه یهل  ک و ینج  و می رس  د هم  ان ب  ه نظ  ر می ت  وان مس  تعجلون و مس  لّمون را  طور 

ت   وان ب   ا توج   ه ب   ه تقاب   ل ب   دیهی اس   تعجال و انتظ   ار، مس   تعجلون و  مقاب   ل ه   م ق   رار داد، می
ک ه راه درم ان اس تعجال، اخ لاص مخلصون را نیز در براب ر ه م دی د و ب ر ا کی د داش ت  ی ن نکت ه ت 

 است.

 علم به وظیفه
گفت ه ش د اس  تعجال، موج   جه ل ب  ه وظیف ه و ت رک آن می چنان ش  ود و در  چ ه پ یش از ای  ن 
کن د. روش ن اس ت  ، زمین ه عل م و الت زام ب ه وظیف ه را ب از مییزدگ  از شتاب یو دور میتسلمقابل، 

گر مستعجل، خود را از بند استع کرده و منتظر واقعی باشد یعنی امامش را بشناس د و در ا جال رها 
اقتدا و اطاعت خود اخلاص داشته باشد، قطع ا  ب ا راهنم ایی ام ام ب ا وظیف ه خ ود در عص ر غیب ت 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

رس د. روای ات از تقاب ل اس تعجال و  آشنا شده و با راهبری او ملتزم به وظیفه بوده و به مقصود می
، راهب ردی رس د تس لیم م ی به نظردانند.  ا راه رهایی از استعجال میرانند و آن ر تسلیم سخن می

ک  ردن عل  م و باور ک  ه در س  ایه آن اس  تعجال و ه  ر چ  الش  ب  رای اجرای  ی  ه  ا در ح  وزه عم  ل باش  د 
ب ه  ت وان ب ا توج ه م ی بیانجام د.دیگری رهزن نگردد، وظیفه به خ وبی انج ام ش ده و ب ه نج ات 

که سرمنزل نها این گفت مقص ود از اس تعجال و که هلاکت و نجات  یی استعجال و تسلیم است، 
که بر دوش مدعیان انتظار ولی عصر اس ت.  تسلیم، عدم التزام و التزام عملی به وظیفه ای است 

ب ه عب ارت دیگ ر تس لیم راهب ردی اس ت ب رای ب ه تم ر نشس تن درخ ت انتظ ار و ب ه ب ار آم  دن آن و 
 ها و انحرافات مسیر انتظار. زدودن چالش

ای  این تسلیم و انجام وظیفه در بسترها و فض اهای مختل ف، متف اوت اس ت. در مس اله البته
ک ه خداون د ب دان وع ده داده اس ت و تانی ا ب ه اعج از ش کل  که اولا امری قطعی اس ت  مانند ظهور 

های آن از س  وی م  ردم ف  راهم  نگرفت  ه و م  ردم در آن نق  ش مس  تقیم خواهن  د داش  ت و ت  ا زمین  ه
س  ازی و ف  راهم نم  ودن مق  دمات ام  ر ظه  ور و  تس  لیم معن  ایی ج  ز زمین  ه ش  ود؛ نش  ود، محق  ق نمی

که در سایه استعجال و سایر آس ی  نیست؛ مسئله تشکیل دولت جهانی مهدی موعود ها  ای 
ای حی اتی در مواجه ه ب ا ای ن س نخ وظ ایف اس ت. از ای ن رو  نباید مغفول بماند. این نکته، نکته

که از زما کسی  ک ه مه م، آم ادگی و حضرت رسول؟ص؟ نیز به  گونه پاسخ داد  ن قیامت پرسید این 
که تو در آن نقش اساسی داری: کردن مقدمات برای سفری ابدی است   فراهم 

 ٍِ هْلِ الْبَا
َ
َْ ل َِ مَاِ كه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِ ُْ تَسِ 

َ
َْ ل كَانَ یعَ نْ یُِ وَ 

َ
تَِ یعْجِبُنَا ل

ْ
هْالِ  أ

َ
َْ ل جُالُ مِا الة َ

 ٍِ لُ یُِ یالْبَا
َ
بِ  سْأ اا قَضَا یا رَسُولَ الِلَّه مَتَ قِ یفَقَالَ  ؟ص؟الن َ ُ  فََ   َ الَا ضَاةَتِ الص َ ََ ُِ فَ ااعَ امُ الس َ
 
َ
تَااا یااصَاالَاتَهُ قَااالَ ل

َ
ُِ قَااالَ ل اااعَ َِ الس َ لُ عَاا ِِ ااا ااایااََ الس َ تَ لَََ ٍْ عْاادَ

َ
ااا ل ؟... .  ا رَسُااولَ الِلَّه قَااالَ فَََ

 (113، 1ق: ج1181)صد ق، 
ک  ار رفت  ه اس  ت از ت  رک ی  ا در روایت  ی دیگ   کلی  د واگه اس  تعجال در آن ب  ه  ک  ه ب  ه ط  ور خ  اص  ر 

عص  ر؟عج؟ در دوران  خ  واهی س  خن ب  ه می  ان آورده و از س  ختی همراه  ی ب  ا حض  رت ول  ی ش  تاب
که به نوعی امر به شناخت وظیفه، ایجاد زمینه  گوید: ها است، می ها و آمادگی ظهور 

رُ جِ الْقَائِِِ  شِاویفَوَ الِلَّه مَا ِ بَاسُهُ إِلا َ الْغَِ امَا تَسَْ عْجُِ ونَ بُِِ )نعماانی،  ظُ وَ لَا طَعَامُاهُ إِلا َ ااَْ
 (.111ق: 1131

 بیت؟عهم؟ به وظیفه با تمسک به حب اهلعمل 
گ  روه  در روایت  ی ای  ن ک  ه م  ردم عص  ر غیب  ت پ  س از تجرب  ه غیبت  ی ط  ولانی دو  گون  ه آم  ده اس  ت 
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گروهی تابت قدم می گروهی مر شوند؛  ک ه مس تعجلان نی ز  تد شده و از ادامه راه ب از میاند و  مانن د 
گونه کار عملی برای مصون ماندن از ای ن خط ر بی ان می از این  کنن د؛ تمس ک ب ه  اند. امام دو راه 
ه ر  1(528 -564ق: 4084، ی)خ زاز رازبیت؟عهم؟ و التزام به موالات و پیروی از ایش ان.  ح  اهل

ک  ار ریش  ه در آی  ات ق  رآن دار بی  ت؟عهم؟  چ  ه ه  ر مس  لمان و م  ومنی ب  ه ح    اهل و چنان 2ددو راه 
ک  ه م  والی  متمس  ک ش  وند و م  والی ایش  ان باش  ند ب  ه یق  ین در دام اس  تعجال نخواهن  د افت  اد چ  را 

گوش ب ه فرم ان ایش ان ب وده و آن اهل چ ه ب رایش در اولوی ت ق رار دارد انج ام وظیف ه و  بیت؟عهم؟ 
ی  ت؟عهم؟ نی  ز در عص  ر غیب  ت م  ردم را ب  ه ص   بر، ب بی  ت؟عهم؟ اس  ت. اهل دس  تورات ص  ادره از اهل

کرده سازی برای استقرار حاکمیت اهل شناخت وظیفه و انجام آن و زمینه  اند. بیت؟عهم؟ دعوت 
 ها علم به سنت

گر مس تعجل  استعجال میوه جهل است از جمله جهل به سنت های جاری خدا در امر ظهور. ا
که ظهور به عنو کریم تابع به این مهم توجه داشته باشد  ان یک تغییر اجتماعی به تصریخ قرآن 

ک  ه مه  م س  نت ت  رین آن خواس  ت عم  ومی و اراده م  ردم اس  ت، ن  ه ت  ابع اس  تعجال و  هایی اس  ت 
کش  یده و تم  ام  ش تاب خ  واهی از م  ولا ب  دون ف  راهم آوردن مق  دمات؛ ب ه یق  ین دس  ت از اس  تعجال 

ها و مق دمات آن ص رف خواه د  نهنیروی خود را برای جریان سنت الهی تغییر و فراهم آوردن زمی
که فی کار است  الواقع ظهور نزدیک شده و به وقوع خواهد پیوست. در روایات س ابق  کرد. با این 

 به روشنی بر این نکته اشاره رفت:
اااسِ وَ تَقْ ِ ...  فاااً ِ قُُ ااوبِ الن َ

ل ُ
َ
ااهُ تَأ َُ قْرَ

َ
سْااةَعَهُ وَ مَااا ل

َ
َْ قَااالُوا مَااا ل )ك یاای،  باااً ِ ْ فَاارَجِ.یوَ لَكِاا

 (163، 1ق: ج1111

                                                        
حْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ  .1 نْ تَ الْقَ ائِمُ بِ الْحَقِّ قَ الَ  فَقُلْ تُ ی ا ابْ نَ رَسُ ولِ الِله  عَلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَ رم  عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّ

َ
أ

کَمَ  هَا عَدْلا   عْدَاءِ الِله وَ یمْلََُ
َ
رْكَ مِنْ أ

َ
رُ اوْ ذِی یطَهِّ

نَا الْقَائِمُ بِالْحَقِّ وَ لَکِنَّ الْقَائِمَ الَّ
َ
مِسُ مِ نْ وُلْ دِی لَ هُ ا مُلِئَتْ جَوْرا  هُ وَ الْخَ اأ

قْوَامٌ وَ یثْبُتُ فِیهَا آخَ رُونَ تُ مَّ قَ الَ طُ وبَی لِشِ ی
َ
مَدُهَا خَوْفا  عَلَی نَفْسِهِ یرْتَدُّ فِیهَا أ

َ
نَ ا فِ ی غَیبَةٌ یطُولُ أ عَتِنَا الْمُتَمَسِّ کِینَ بِحُبِّ

ئِمَّ ة  فَرَضِ ینَا بِهِ مْ شِ یعَة   عَلَ ی مُوَالاتِنَ ا وَ الْبَ رَاءَةِ   غَیبَةِ قَائِمِنَ ا الثَّ ابِتِینَ 
َ
ولَئِ َ  مِنَّ ا وَ نَحْ نُ مِ نْهُمْ قَ دْ رَضُ وا بِنَ ا أ

ُ
عْ دَائِنَا أ

َ
مِ نْ أ

 فَطُوبَی لَهُمْ تُمَّ طُوبَی لَهُمْ هُمْ وَ الِله مَعَنَا فِی دَرَجَتِنَا یوْمَ الْقِیامَةِ.
ا إِلّاَ الْ  .2 جْر 

َ
لُکُمْ عَلَیهِ أ

َ
سْ 
َ
ةَ فِی الْقُرْبَیقُلْ لَا أ مَا وَلِیکُمُ الُله وَرَسُ ولُهُ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا الَّ ذِینَ یقِیمُ ونَ ( 55)شوری:  ...مَوَدَّ إِنَّ

کِعُونَ  کَاةَ وَهُمْ رَا لَاةَ وَیْ تُونَ الزَّ سُولَ وَ ( 22)مائده:  الصَّ طِیعُوا الرَّ
َ
طِیعُوا الَله وَأ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
مْ رِ مِ نْکُمْ یا أ

َ
ولِ ی اوْ

ُ
 ...أ

 (24)نساء: 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 علم به حکمت تأخیر ظهور
ک ه در مس ئله ظه ور و انق لاب جه انی مه دی موع ود؟عج؟، اهل دو ه دف را  بی ت گفتیم 

ک ه ظرفیت دنبال می که هم ان ظه ور اس ت و ه دف می انی  س ازی و  کردند. هدف نهایی و اصلی 
که در عصر غیب ت است. این هدف  تربیت نسل منتظر برای پذیرایی از مهدی موعود میانی 

که ظه ور  با ترسیم آرزوها و انتظار شکل می کلان برای فرج بوده  گیرد، البته بخشی از یک هدف 
ک لان ب ه ن ام انتظ ار و ترس یم آرزو و  ک لان، ب ا راهب ردی  تنها یکی از مصادیق آن است. این هدف 

گرف ت. ام ام س ازی، ش  ای روش ن در س ایه ص بر و انج ام وظیف ه و زمینه امید به آین ده کل خواه د 
 کاظمم فرمود:

ک  ه ش  یعه ب  ا آرزوه  ا و امی  د ، ین  ی)کل یاب  د. ها تربی  ت یافت  ه و رش  د می دویس  ت س  ال اس  ت 
 1(564، 4ق: ج4082

 گیری نتیجه
که چگونه امر به دعا برای تعجی ل ف رج  در این مقاله تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود 

ک ه اس تعجال،  و نهی از استعجال در امر ظهور، قابل جمع است. به طور خلاصه پاسخ این اس ت 
ک ه در جه ل ب ه وظیف ه، س نت شتاب ها و  خواهی پیش از ف راهم آوردن مق دمات ام ر ظه ور اس ت 

حکمت ت خیر ظهور ریشه دارد اما دعا برای تعجیل فرج، به عنوان جزء یا ش رط مق دمات ظه ور، 
که ب شتاب کنار فراهم آوردن مقدمات است  راس اس ت  تیر ش ایان دع ا در تعجی ل ظه ور خواهی در 

کی د ش ده اس ت. گونه ویژه ب ر آن ت  البت ه تبی ین جایگ اه دع ا در  2مورد توجه است و در روایات به 
 هندسه شرایا و مقدمات ظهور خود نیاز به بحثی مستقل دارد.

                                                        
بُو الْحَسَنِ  .1

َ
... معَلِی بْنِ یقْطِینم قَالَ: قَالَ لِی أ مَانِی مُنْذُ مِائَتَی سَنَةم

َ
ی بِاوْ یعَةُ تُرَبَّ  . الشِّ

بَ ا عَبْ دِ الِله  .2
َ
ةَ قَ الَ سَ مِعْتُ أ بِ ی قُ رَّ

َ
نَّ هُ سَ یولَدُ لَ َ  فَقَ الَ   ولُ یقُ  متفسیر العیاشی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أ

َ
وْحَ ی الُله إِلَ ی إِبْ رَاهِیمَ أ

َ
أ
رْبَعَمِ 
َ
وْلَادُهَ ا أ

َ
بُ أ هَا سَتَلِدُ وَ یعَ ذَّ نَّ

َ
وْحَی الُله إِلَیهِ أ

َ
نَا عَجُوزٌ فَ 

َ
لِدُ وَ أ

َ
 أ
َ
هَ ا الْکَ لَامَ عَلَ ی قَ الَ فَلَمَّ ا طَ الَ لِسَارَةَ فَقَالَتْ أ  ائَ ةِ سَ نَةم بِرَدِّ

وْحَی الُله إِلَ ی مُوسَ  ی وَ هَ 
َ
رْبَعِ  ینَ صَ بَاحا  فَ  

َ
وا وَ بَکَ وْا إِلَ ی الِله أ صُ هُمْ مِ نْ فِرْعَ  وْنَ عَلَ ی بَنِ ی إِسْ رَائِیلَ الْعَ  ذَابُ ضَ جُّ ارُونَ یخَلِّ

بُ و عَبْ دِ الِله 
َ
نْ تُمْ هَکَ ذَا  مفَحَاَّ عَنْهُمْ سَبْعِینَ وَ مِائَةَ سَنَةم قَ الَ وَ قَ الَ أ

َ
مَّ ا إَِ ا لَ مْ تَکُونُ وا فَ إِنَّ   أ

َ
جَ الُله عَنَّ ا فَ  لَ وْ فَعَلْ تُمْ لَفَ رَّ

مْرَ ینْتَهِی إِلَی مُنْتَهَاهُ.
َ
 (447، 0ق، ج4085)مجلسی،  اوْ
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